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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۱۰

با آمار تفاوت داردآمار ندهیم؛ عملکرد مناسب 
شهرام غفاری درباره مشکل کمبود 
نیــرو در مراکز درمانــی گفت: باید در 
زمان گلنک زنی هــر مرکز، پیش بینی 
لازم را دربــاره تأمین نیــروی آن مرکز 
انجام دهیم. غفــاری، معاون درمان 
ســازمان تأمین اجتماعــی، از آخرین 
مراحل ســاخت بخش آنژیوگرافی و 
جراحــی قلب باز بیمارســتان فارابی 
مشــهد بازدید کرد. او ضمن بازدید از 
بررسی  از  فارابی مشــهد،  بیمارستان 
چالش های ســازمان تأمین اجتماعی 
در حوزه ســلامت خبــر داد و گفت: 
مســائل و مشــکلات مختلــف حوزه 
درمان و سلامت را شناسایی کرده ایم 
تا بتوانیم به نحــو مطلوب در جهت 
رفع موانع حرکــت کنیم. او در ادامه 
از لزوم بازنگری در نظام تصمیم گیری 
در ســطوح کلان سازمان سخن گفت 
و اذعان کرد: باید با تحلیل و بررســی 
نوع تفکر در سیســتم مدیریتی و نظام 
تصمیم گیــری، به مســائل به  صورت 
ریشــه ای و فراینــدی بنگریم. معاون 
درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
درباره مشــکل کمبود نیــرو در مراکز 
درمانی خاطرنشان کرد: باید در زمان 
گلنک زنــی هر مرکز، پیش بینی لازم را 
دربــاره تأمین نیــروی آن مرکز انجام 
دهیم و در مدت انجام و ساخت پروژه، 
مراحــل آزمــون، جذب و اســتخدام 
نیروها صورت گیــرد. غفاری در پایان 
بــا تأکید بر این موضــوع که عملکرد 
مناسب با عملکرد آماری تفاوت دارد، 
افزود: با حضور سیستم های پیشرفته 
امروزی، نظام ســلامت دگرگون شده 
اســت و باید بتوانیم متناســب با نیاز 
روز در مسیر درست حرکت کنیم تا از 
منابع مالی بیمه شدگان صیانت کنیم.

شهر تهران است مصرف برق رمزارزها به اندازه 
ناترازی حدود ۲۰ هزار مگاواتی در 
تابستان امســال اگر چه برای صنعت 
چند هزار میلیاردی  عدم    النفع  کشــور 
در پی داشــت، اما واقعیت این است 
که شــرایط بــرای صنعت بــرق به 
مراتب وخیم تر اســت؛ زیرا ماجرا به 
فصل گرم ختم نشــد و خاموشــی با 
بهانه کمبود ســوخت خود را به پاییز 
و زمســتان هم رســاند. آنچه مسلم 
نادرست  سیاســت گذاری    های  است، 
دولت    ها، اجرای پــروژه نیروگاهی را 
به قهقرا برد، سرمایه گذار این حوزه را 
به ورشکستگی کامل کشاند، صنعت 
را تعطیل و چراغ خانه ها را خاموش 
کــرد. جــواد امام، ســخنگوی جبهه 
اصلاحات و  کارشــناس حوزه انرژی، 
دربــاره ایــن موضوع گفــت: مصاف 
رمزارزهــا یکــی از چالش های بزرگ 
پیــش روی صنعت برق اســت و در 
این رابطــه مقصر اول مجلس و بعد 
ناکارآمــدی وزارت نیــرو و نهادهای 
اکنــون  اســت.  تحریــم  و  نظارتــی 
رمزارزها به اندازه شهر تهران مصرف 
برق دارند و تاکنون بــرای جلوگیری 
از ایــن میزان مصــرف اقدامی جدی 
صورت نگرفته اســت و آثار این عدم 
شفافیت به مردم تحمیل می شود که 

فاجعه بار است.
او در ادامــه افزود: بنده در تیرماه 
اعلام کــردم به خاطــر کمبود منابع 
بــرق، آب ســدها تخلیــه شــد تا از 
نیروگاه های برقابی خــارج از برنامه 
تنظیمی اســتفاده و کســری برق را 
جبــران کنند. بــا این برنامــه در نظر 
داشــتند خاموشــی را عقب انداخته 
و بــه دولت پزشــکیان انتقال دهند. 
آن زمان در پاســخ به اظهارات بنده 
گفتند جوســازی اســت و رهاسازی 
آب مطابق ســال های قبل است، اما 
به  هر حال اثبات شــد کــه این گونه 
نیســت. امــروز هــم که شــاهدیم 
مخازن سوخت نیروگاهی را تخلیه و 

صادر کردند.
امــام دربــاره ریشــه ناتــرازی به 
خبرنــگار ایلنا گفت: بحــث ناترازی 
واژه ای اســت که همه از آن استفاده 
می کنند، امــا هنوز تراز را مشــخص 
نکرده ایــم تا بتوانیــم بگوییم در این 
زمینه بــا ناترازی مواجهیــم. یکی از 
مباحث جــدی، صرف نظــر از بحث 
کمبودها و ســوءمدیریتی که کشور با 
آن مواجه است، این است که اگر درد 
را نپذیریم، به دنبال تشخیص و درمان 
انرژی  نخواهیم رفت. واقعیت امروز 
به ســال ۱۳۸۳ و زمانی که مجلس 

هفتم بر سر کار آمد، برمی گردد.

 

  
فضای اقتصاد ایران به نظر ناپایدار اســت. ناپایدار از این زاویه دید 
که شــهروندان تصور می کنند بازار مناسبی برای سرمایه گذاری در 
کشور وجود ندارد و به همین دلیل بر اساس شرایط روز و فعل و انفعالات 
اقتصادی، گاه سر از بازار مسکن در می آورند و گاه سر از بازار سکه، ارز و ... 
و حــالا هــم «ارز دیجیتــال». به ویژه پایــش فضــای ذهنی- اقتصادی 
شــهروندان ایرانی که به نظر تعریف آنها از کار درحال تغییر اســت و در 
تعارف جدید نزد مردم، درآمد بیش از هر عامل دیگری نقش ایفا می کند 
و به نظر می رســد حوزه رمز ارز (نه در تمام ابعاد آن) توانســته به دلیل 
گفته شــده یا هر دلیل دیگری، جذابیت هایی برای سرمایه گذاران به وجود 
آورد و می توان این روند را با بررســی حجم ســرمایه گذاری ها و همچنین 
تعداد فعالان حوزه رمزارز (یا شــرکت های موجود) به تحقیق نشست و 
میزان جذابیت این حوزه را براســاس ارجاع به چنین پارامترهایی  تخمین 
زد. در عین حال، رصد اوضــاع و احوال بازار کار و تمایلات اقتصادی مؤید 
گرایش فزاینده به رمزارزها در ایران اســت که می تواند بازتابی از ناامیدی 
بخشــی از جامعه از اقتصاد ســنتی باشــد که در جســت وجوی راه های 
جایگزین برای حفظ ارزش دارایی ها و کسب سود هستند؛ چراکه اقتصاد 
سنتی ایران به شدت تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی، تورم، تحریم و 
سیاســت های پولی و مالی دولت قرار دارد و بــا وجود تلاش های مکرر 

برای اصلاح، همچنان با چالش های متعددی روبه روست.
پیچیدگــی مقــررات، هزینه هــای بــالای معامــلات، کنــدی فرایندها  و 
محدودیت های دسترســی به ابزارهای مالی نوین، از  جمله این چالش ها 
هســتند. این محدودیت ها، به ویژه برای قشــر جــوان و کارآفرینان  که به 
دنبال فرصت های ســرمایه گذاری با بازده بالا هســتند، بســیار آزاردهنده 
اســت. رمزارزها  با وعده  حذف واســطه ها و ارائه سیســتمی شفاف تر و 
کارآمدتــر، وارد حوزه اقتصاد شــده اند و هر چند برخــی از نظریه پردازان 
اقتصادی نقدهای تندی علیه این بخش دارند، اما همچنان برای بخشــی 
از شــهروندان دارای جذابیت بالا هستند. آنچه باعث چنین جذابیتی نزد 
شهروندان شده اســت،  فقط به ناکارآمدی سیســتم مالی سنتی محدود 
نمی شــود. فناوری بلاک چین، فناوری زیربنایی رمزارزها، از نظر مدافعان 
این حوزه  به  عنوان یک فناوری انقلابی در زمینه امنیت و شفافیت معرفی 
می شــود. به گفته آنها، این فنــاوری  با ایجاد یک دفتر کل توزیع شــده و 
غیرمتمرکز، امکان ثبت معاملات به  صورت شفاف و امن را فراهم می کند. 
این ویژگی هــا، به ویژه برای افــرادی که به سیســتم های متمرکز اعتماد 
ندارند، جذاب است. بااین حال، این جذابیت نباید ما را از ریسک های ذاتی 
این بازار غافل کند. نوســانات شدید قیمت، نبود نظارت کافی  و استفاده از 
رمزارزها در فعالیت های غیرقانونی، از  جمله خطرات ســرمایه گذاری در 
این بازار هســتند. با وجود این ریسک ها، این حوزه فرصتی برای ایجاد یک 
سیستم مالی نوین و کارآمدتر است. مدافعان این حوزه معتقدند دولت و 
نهادهای مربوطه باید با توجه به این واقعیت، به تنظیم مقررات و نظارت 
بر بازار رمزارزها بپردازند و درعین حال، به اصلاح سیســتم مالی سنتی نیز 
توجهی ویژه داشــته باشــند. این مقررات باید هم زمان از نوآوری حمایت 

کند و ریسک های ذاتی این بازار را کاهش دهد.
به هر روی، چه بخواهیم و چه نخواهیم، بخشــی از جامعه به این حوزه 
جذب شده و در آن فعالیت می کنند و حاکمیت برای برقراری تعادل بین 
این نوآوری و حفاظت از سرمایه گذاران در بازار رمزارزها باید راهکار ارائه 

کند. دست کم از نظر صاحب این قلم راهکارها عبارت اند از:
رویکــرد تدریجی و انعطاف پذیــر: به جای وضع مقررات ســخت گیرانه 
و یک بــاره، رویکردی تدریجــی و انعطاف پذیر اتخاذ شــود. مقررات ابتدا 
برای کاهش ریســک های فوری و مهم وضع شــود و به تدریج با توجه به 
تغییرات بازار و تکنولوژی، به روزرسانی شود. این رویکرد به نوآوری اجازه 
می دهد  رشــد کند و درعین حال از ســرمایه گذاران در برابر خطرات فوری 

محافظت می کند.
شــنود و همکاری با صنعت: مقامات نظارتی باید با شــرکت های رمزارز، 
کارشناســان و ســرمایه گذاران همکاری کنند تا درک بهتری از چالش ها 
و فرصت های این بازار داشــته باشــند. این همــکاری می تواند به ایجاد 
مقــررات مؤثرتر و منصفانه تر کمک کنــد که هم نوآوری را حمایت کند و 

هم از سرمایه گذاران محافظت کند.
ترویــج خودتنظیمی: تشــویق خودتنظیمی در صنعت رمــزارز می تواند 
به کاهش بار مقــررات دولتی و درعین حال افزایــش اعتماد به این بازار 
کمک کند. این می تواند شامل ایجاد ســازمان های خودتنظیمی و تعیین 

استانداردهای اخلاقی و عملیاتی باشد.
توجه به نوآوری: مقررات باید به گونه ای باشــد که نوآوری را خفه نکند. 
این می تواند شــامل ایجاد یک چارچوب مقرراتــی انعطاف پذیر و به روز 

باشد که با تغییرات تکنولوژی و بازار هماهنگ شود.
آموزش و آگاهی: ســرمایه گذاران باید درباره ریســک های سرمایه گذاری 
در رمزارزها آموزش دیده و آگاه شــوند. این می تواند شامل ارائه اطلاعات 
بــه روز و دقیق و آموزش ســرمایه گذاران در مورد نحوه مدیریت ریســک 

باشد.
در نهایت، برقراری تعادل بین نوآوری و حفاظت از سرمایه گذاران نیازمند 
یک رویکرد پویا و همکاری بین مقامات نظارتی، صنعت و سرمایه گذاران 

است. این  یک مسیر مداوم است که نیاز به به روزرسانی و تکامل دارد.

روزنه

گذرگذر

نور خودش را در فضای تاریک رها می کند و از آن بالا، از 
روی سن  (مثل قطرات آب سرد که در تابستان از باب «فرح» 
توی صورت خواهر کوچکت می پاشی که خوش خوشانش 
بشود)، توی صورت همه آنهایی که داخل سالن نشسته اند 
می پاشــد. حجم نور مثل قطرات آبی ســرد می شود که در 
چله تابســتان، یکهو توی صورتت پاشــیده اند؛ هرم گرما را 
از بیــن می برد و لذتی ملایم، تمام تنــت را فرامی گیرد. نور 
می رقصــد و لذتی ملایم توی فضا می پیچد و خودش را به 
صورت کف و سوت نمایش می دهد. مجری با هیجانی گاه 
تحمیلی، جملاتی را پشــت ســر هم دریف می کند و سعی 
دارد با چنین تیری، دهان زخمــی ناپیدا را باز کند و صدای 
شــعفی غیــرارادی را از دهان اهالی آن پاییــن، روی دایره 
بریزد. اسمی خوانده می شود و مردی با چشمان رنگی روی 
ســن می آید. بعد حرف هایی می زند و تندیســی را می گیرد 
و میــان هیاهویی نامفهوم، آن بالا را با «ردی» که از ســایه 
خود باقی می گــذارد، ترک می کند. دســت می زنند، کف و 
سوت و هورا! چشمان مردی اما وسط این معرکه و در میان 
تاریکی آن پایین برق می زند. مردی که یاد «شــرپا»ی پیری 
را در ذهن زنده می کند که سنگینی بار صعود به اورست را 
بارها و بارها به دوش کشیده و در جشن فتح قله، با لیوانی 
نوشیدنی آن کنار نشسته اســت. لیوانی که رد بخار باریک، 
ممتد و طولانی دهانه اش را به بخشــی از آســمان همین 
نزدیک، پیوند می دهد و ســرمای زیر صفر درجه را به رخت 
می کشد. قصه آن «شرپا» در هیمالیا شبیه همین قصه است 
که گویی چند هــزار کیلومتر آن طرف تــر، دارد مدام تکرار 

می شود. «شرپای هیمالیا» و «کارگران سینمای ایران»... .

آن سوی دوربین
ســینما به همین سادگی ها هم نیســت. اگر قرار باشد از 
نگاه «خیابانی»، مجری معروف ورزشی، ببینیم: یک طرف، 
این سوی دوربین است و طرف دیگر آن سوی دوربین. چنین 
وضعی را فارغ از مزاح داخل چنین توصیفی، می شود مثل 
یــک فیلم روایت کرد. دقیقا مشــابه آن چیزی که «ســلام 
سینما» سال های بسیار دورتر، روایت کرده است. سال هایی 
که به احتمال بسیاری از اهالی جامعه اکنون، بر آن اشراف 
کافی ندارند. سینما در یک بخش، همین اشک و آهی است 
که روی پرده نقره ای به نمایش درمی آید. شــعف می  آورد 
و گاه هیجان! گاهی از مرگ اســطوره ای که به آن دلخوش 
کرده ایم و برایش داســتان سروده ایم، اشک از چشم سرازیر 
می کنیم و گاه برای نمایشــی کــه چاپلین با دو چنگال و دو 
تکه نان روی پرده می برد، ایســتاده کــف می زنیم و کلاه از 

سر برمی داریم.
اینها اما  یک بخش سینماســت. بخش دیگر آن، ریشــه 
در واقعیت هایی دارد که کف این جامعه می شود احساس 
کرد. واقعیت هایی که با قیمت نان، چهره دیگرش را نشان 
می دهــد بــا افزایش تورم، دســتی را می لرزانــد و زبان به 
گله ای طولانی، باز می کند. واقعیت هایی که گاهی به زبان 
طنز آمیخته می شــود اما در گفت وگوی مرحومان عزت االله 
انتظامی و داریــوش مهرجویی، بازنمایی می شــود و البته 

علی معلمی مرحوم هم گوشه دیگری از کار را می گیرد.
آن طورکــه معلوم اســت، در ورای ایــن هیاهوها و در 
میانــه رقص نور ســینمایی، بخشــی از ســینما مربوط به 
معیشــت دســت اندرکاران آن اســت. دســت اندرکارانی 
کــه هرکدام بنا به فراخــور حال در صنوف خــود تا حدی 
ســامان پیدا کرده اند. آهنگســازان/ بازیگــران/ بازیگران و 
بدلکاران/ پخش کنندگان فیلــم/ تدوینگران/ تهیه کنندگان 
مســتند/ جلوه های بصری/ جلوه های ویژه/ چهره پردازان/ 
دستیاران/ فیلم برداران/ دستیاران کارگردان و برنامه ریزان/
ســینماداران/ تهیه کننــدگان/ صدابــرداران و صداگذاران/ 
طراحان فنــی و مجریان صحنه/ طراحــان فیلم/ طراحان 
و مدیــران تبلیغــات/ عکاســان/ فیلم ســازان انیمیشــن/ 
فیلم نامه نویسان/ کارکنان لابراتوار/ کارگردانان/ کارگردانان 
مستند/ گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم/ مدرسان سینما/ 
مدیران تدارکات/ مدیران تولید/ مدیران ســالن های سینما/ 

منتقدان و نویسندگان سینمایی/ منشیان صحنه و... .
اینهایــی که نام برده شــد (و البته بخــش دیگری هم 
هســت که می تواند به این فهرست اضافه شود)، گوشه ای 
از حضور صنوف متعدد حاضر در سینما هستند که هرکدام 
نقش ویــژه ای در تولیدات ســینمایی دارند. ســینمایی که 

حبیب ایل بیگی، یکی  دو سال پیش حین برگزاری جشنواره 
فیلــم فجر دربــاره اش گفته بود: ســینمای ایــران، یکی از 
مهم ترین ســینماهای دنیاست و سالی نزدیک به ۱۲۰ فیلم 
در کشور تولید می شود و به جز ابزار، دیگر ارکان فیلم سازی 
داخلی است و پتانسیل بسیاری برای قراردادن یک فرهنگ 
دارد. به همین دلیل، سعی کردیم فیلم هایی را که در رابطه 
با خانواده و امیدآفرینی و مضامین مثبت بود، به جشــنواره 

هدایت کنیم و جشنواره را به سمت خوبی راهبری کنیم.

 روایت از زبان دبیر
به گمانم چند سال پیش بود که تصاویری از غلام ژاپنی 
ســینمای ایران، افتاده بود توی گوشــی های مردم . تصاویر 
دســت به دست می شــد و کلی بغض انداخته بودی توی 
دل همه. یک مستندســاز افتاده بود دنبال سیاهی لشــکرها 
تا ببیند عاقبت آن چهره ها چه شــده است؛ سؤالش هم از 
اســاس همین بود. آقای مستندســاز می خواست ببیند آن 
چهره هایی که گاهی توی فیلم ها دیده بودیم شان  که کتک 
می خوردنــد یا چنــد نفری می ریختند روی ســر این و آن و 
کتک می زدند، حالا کجایند و دارند چه می کنند. می خواست 
ببیند حال شان چطور است. حال خودشان و حال دل شان! 
بعد گذرش افتاده بود به قهوه خانه ای که به گمانم اطراف 
منچهــری بــود و نزدیک لالــه زار. قهوه خانه ای آن ســوتر 
از مخبرالدولــه که انگار قرار بود کلــی خاطره را برای مان 
زنده کند. در را که باز کرد، کلی از سیاهی لشــکرهای سینما 
و آنهایی که چهره های شــان را بارهــا و بارها در فیلم های 
معروف دیده بودیم، جلوی چشم حاضر می شدند. دوربین 
ردیف به دریف داخل قهوه خانه می چرخید و کلی کتک خور 
معروف که هم از جمشید آریا کتک خورده بودند و از بهروز 
وثوقی، و هم توی دزد عروســک ها بــازی کرده بودند، روی 
صندلی ها نشســته بودند و داشتند با آب وتاب از دوره روی 
بورس بودن حرف می زدند. از دوره ای که ســر کار می رفتند 
و تــوی فیلم ها هر چند در نقش کتک خور حضور داشــتند 
اما حضور داشــتند. بعد هم انگار که حضور در آن فیلم ها 
برای شان نوستالژی شده باشــد، با آه و حسرت از آن روزها 
یاد می کردند. غلامحسین میرزایی معروف به «غلام ژاپنی» 
را خیلی های تان می شناســید. حتی اگر اســمش را ندانید 
و یکی از این فیلم های فارســی را دیده باشــید، بعید است 
در آن ردش را نبینیــد. آدمی که برخلاف چهره اش همه از 
مهربانــی اش حرف می زنند. توی تصاویر هم آقا غلام دیگر 
آن آخر نمی تواند بغضش را فروبخورد و شکســتنش را به 
نمایش نگذارد. می نشــیند گوشــه قهوه خانه از آن روزها و 

این روزها تعریف می کند و یک دل سیر هم اشک می ریزد.
آقــا غلام گلایه زیاد داشــت و هنوز هــم دارد اما اینکه 
دل و دماغی مانده باشــد که بخواهــد حدیث این ۴۵-۴۰ 
سال ســینمایی را روایت کند، آن روز توی قهوه خانه روایت 
می کرد امــا حالا دیگر به گمانم حوصله اش یاری نمی کند. 
غلام ژاپنی و بســیاری دیگر از همکارانــش بر این موضوع 
تأکیــد دارند: ما هنرور هســتیم اما باید بــرای ایفای نقش 
هنــروری، التماس کنیم؛ چون ســینما رحم نــدارد و به ما 
هم رحم نکرد. «از ســال ۴۸ وارد ســینما شدم. تو خیابون 
منوچهری تو کوچه ارباب جمشــید! ولی الان هیچی. انگار 
در ایــن وادی فراموش شــده ایم. حتی همــه ما یک کارت 
درســت کرده ایم و زیر عکس مان نوشــته ایم: زمین خورده 

سینما؛ ما واقعا زمین خورده سینما هستیم».
غلام ژاپنی و بسیاری دیگر از هم نسلان او به این موضوع 
گرفتارند. کســانی که تصور می کنند روزگاری برای سرگرمی 
مردمــان ایــن مرزوبوم و البتــه علاقه خودشــان، وارد این 
گردونه شــده اند و خیلی ناجوانمردانه از این سیکل حذف 

شده  اند و هیچ کس هم حواس شان به اینها نیست.
غلامحســین میرزایــی بر این موضــوع تأکیــد دارد که 
پیش ازایــن هنروران یا سیاهی لشــکرها، دســتمزد دریافت 
می کردنــد اما حــالا برخی بــرای اینکه در فیلــم حتی به  
عنوان هنرور حاضر شوند، پول می دهند: «من حدود ۳۰۰ تا 
فیلــم بازی کردم و از همه هنرورهــا پرکارتر بودم. از زندان 
و عروســی و دادســرا بگیر تا همه جا. هم دوربین را خوب 
می شناسم، هم جایی که باید جلوی دوربین قرار بگیرم. اما 

چه فایده...».

بی کاری؛ یک قدم جلوتر از معیشت
مجید علیــزاده هم از آن چهره هایی اســت که احتمالا 
خیلی هــا او را در ســینما دیده اند. او حــالا رئیس انجمن 
بازیگران و بدلکاران خانه سینما ســت و مســندهایی مانند 
ســفیر فرهنگ و ترافیک و داور جشنواره فیلم فرات را هم 
در کارنامــه دارد. او که با « شــرق» به گفت وگو نشســته، 
درباره اوضاع و احوال «کارگران ســینما» می گفت: ســینما 
هم مثل بقیه موارد اســت؛ از اقتصــاد تبعیت می کند. اگر 
اوضاع اقتصاد خوب باشــد، به طور طبیعی بخشــی از این 
خوب بودن به اهالی ســینما هم می رســد و اگر اوضاع بد 

باشد، ما اهالی سینما هم این وضع را تجربه می کنیم.
رئیــس انجمن بازیگران و بدلکاران خانه ســینما درباره 
اوضاع معیشت اصناف مختلف در سینما گفت: من درباره 
صنف خودمان عرض می کنم که آنچه مربوط به امور جاری 
اســت، خوب است؛ یعنی از سال ها پیش ما از طرف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و بر اساس همان چیزی که از قدیم 
مرسوم بوده، بیمه تأمین اجتماعی شده ایم. در این موضوع 
۴۰ درصد از حق بیمه را وزارت ارشاد تقبل کرده و ۶۰ درصد 
بیمــه را خود بچه ها می پردازند. گاهــی هم مبالغی، البته 
بسیار کم، بین صنوف مختلف تقسیم می شود که ما هم آن 
را بین بچه ها تقسیم می کنیم؛ یعنی آن چیزی که به صورت 
روزمره اتفاق می افتد و منابعش به ما می رســد، ما هم بین 
بچه ها تقســیم می کنیم. اما مسئله ما اینها نیست؛ موضوع 

و مشکل بسیار حادتر از این حرف هاست.
علیــزاده در توضیــح وضع موجــود گفــت: آنچه من 
می گویم، به طور مســتقیم به خودم مربوط نمی شود، بلکه 
مربوط به تعــداد زیادی از هنروران اســت. ببینید، معضل 
اصلی همه این بچه ها بی کاری اســت. وقتی شما هر کدام 
از اینها را ببینید و پای درددل شــان بنشــینید، خواهید دید 
که تک تک این آدم ها ســوابقی بســیار طولانی در ســینما 
دارنــد. طرف ۵۰ ســال در ســینما حضــور دارد و با وجود 
توانایی هایش الان بی کار است و گوشه خانه نشسته است.

به گفته علیزاده، بیشــتر همکاران مــا و اعضای صنف 
موســفید کرده های این کار هســتند و الان همه شان پسر و 
دختــر دارند و نوه، اما حداکثر کاری که برای آنها می شــود 
کــرد، برخی از کمک های بســیار ناچیز اســت. تــازه وقتی 
اینها به  عنوان هنرور ســر کار هــم می روند، در ازای حضور 
در فیلم، مبالغی در حد دو یا ســه میلیــون تومان دریافت 
می کنند. ما بحث مان این اســت کــه آخر خوش انصاف! تو 
بــا فلانی، چهار یا پنج میلیارد تومان قرارداد بســته ای یا به 
فــلان آدم ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیون تومــان می پردازی، نوبت به 
پول این گروه که می رســد، دو یا ســه میلیون تومان؟ این با 

کدام بخش از عدالت هم خوان است!
رئیس انجمن بازیگران و بدلکاران خانه ســینما تأکید کرد: 
اساســا بحث اینها اصلا فنی هم نیست؛ چون ما حاضریم یک 
تیم مستقل برای ارزیابی کیفیت کار و بازی بیاید و قضاوت کند. 
ما چنــد نفر را معرفی می کنیم و چند تا از همین بازیگرانی را 
که قراردادهای چند میلیاردی می بندند، هم آنها معرفی کنند 
و بعد این تیم مستقل از اینها آزمون بگیرد، به هر نتیجه ای که 
رسیدند، ما می پذیریم. علیزاده تأکید دارد: موضوع دیگری که 
دارد به معیشت صنف ما اجحاف می کند، فروش نقش است. 
یعنــی در تیم کارگردانــی و تهیه کنندگی همیشــه یک آدمی 
هســت که بعــد از انتخاب نقش اول و مکمــل زن و مرد، در 
دیوار آگهی می زند و نقش ها را بنا به فراخور حال می فروشد 
کــه من به اندازه کافی در این زمینه مســتندات دارم. نقش ها 
را از ۱۰۰ یــا ۲۰۰ میلیــون تومان به بالا می فروشــند. به گفته 
رئیس انجمن بازیگران و بدلکاران خانه ســینما، بحث بعدی 
این است که بســیاری از فیلم ها که امروز ساخته می شود، در 
بخــش مربوط به صنــف ما فضای غیرحرفــه ای دارد. یعنی 
وقتی نگاه می کنید، تیم تهیه کننده و کارگردانی، برای انتخاب 
بازیگران غیر از نقش اول و دوم، تمام اهالی روستای شــان را 
وارد کار کرده انــد و از آنها اســتفاده می کنند. این موضوع هم 
به راحتی اثبات پذیر اســت، خود شــما هم فیلم و سریال ها را 

رصد کنید، به این موضوع خواهید رسید.
به هر روی آنچه مشــخص اســت، صرف نظر از گفته های 
رئیــس انجمن بازیگــران و بدلــکاران خانه ســینما، به نظر 
می رسد سینمای ایران، زورش فقط به سیاهی لشکرها می رسد 

یا همان هنروران!
سینما برای ما اول و آخرش «هیچ» است. 

نگاه

یادداشت

روایتی از زندگی آنهایی که هرکدامشان ۶۰ سال بار سینما را به دوش کشیده اند

«شرپای هیمالیا» و «کارگران سینمای ایران»
رئیس انجمن بازیگران و بدلکاران خانه سینما در گفت وگو با «شرق»: سینما برای ما اول و آخرش «هیچ» است

مهاجرت از «کار»  به ارز دیجیتال

حمیدرضا عظیمی

میلاد یزدان پور
کارشناس کسب وکار  و تحلیلگر بازارهای مالی

یک مثال کوچک در عدم تصمیم گیری ها را شــاید بتوان ذکر کرد.  
موضوع واگــذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی برای 
تکمیل آن، که در گذشته مطرح بوده و به دلیل آیین نامه پیچیده 
هرگز توفیقی در آن حاصل نشــده. روش واگذاری می تواند مورد 
تصمیم گیری مجدد قرار گیرد اما دولت فقط به فکر آن است که از این بابت 
وجوهی دریافت کند و به بودجه کل تخصیص دهد. آیا نمی توان تصمیمی 
گرفت که حاصــل آن انجام طرح های عمرانی نیمه تمام و در خدمت مردم 
قرار گرفتن آن باشــد؟ آیا نمی توان مســئله آلودگی هوای شهرهای بزرگ را 
حل کرد؟ آیا نمی توان موضوع زباله و آلودگی آب ها را حل کرد؟ آیا نمی توان 
مســئله آبخیزداری و آبخوان داری را حل کرد؟ حتما می توان! همان طور که 
مسائل سیاسی پیچیده را می توان، به شرط آنکه عشق به ایران وجود داشته 
باشــد و سرنوشــت مردم برای مسئولان مهم باشــد و فقط به سیاست های 
فعلی که یقینا به وضوح پاســخ نداده است و شجاعت و صداقت روبه رویی 
با مســائل و تغییر سیاست ها را داشته باشند. واقعا اگر نمی توان اینها را حل 

کرد، پس برای چه زنده هستیم؟
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